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  دهيكچ
آن در دوره  يامـدها یشده است به سؤال عوامل گسترش تصـوف و پ  ین نوشته سعیدر ا

مند شـدند و   مه بهرهکت طبقه حایدوره از حما نیان پاسخ داده شود. صوفیان در ایسلجوق
 ـعق يهـا  هرج و مرجردند. علاوه بر این، کقت، تلاش یعت و طریق شریتلف فقها در ، یدتی

 ـه با روحک یگسترش تصوف ينه را برایه زمکرد ک یرو م جامعه را با بحران روبه ه مـردم  ی
ه بـه  کدربرداشت  یمثبت و منف يامدهایرد. گسترش تصوف، پک یا میداشت، مه يسازگار

  طور دو جانبه به آن پرداخته شده است.
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  مقدمه
 يان متعـدد ی ـاد يهـا  افتـه و از آمـوزه  ینه اشـتقاق  یپشـم  يبه معنـا » صوف«تصوف از واژه 

شف و شهود مطرح بوده است. کق یاز طر یو تعال كتبار يو در پرستش خداه مند بود بهره
ر یبـا س ـ  یخیرود. ایـران در هـر دوره تـار    ین تصوف به شـمار م ـ یران، مهد پرورش آغازیا

ران و ی ـا یاس ـیان در عرصـه س یرو بوده است و با ظاهر شدن سلجوق روبه یو نزول يصعود
ن ی ـافـت. در ا یاندام  عرض يبرا یه مجالکن تصوف بود یق ا431ان در سال یست غزنوکش

 ین دوره، پاسـخ ی ـآن در ا يامـدها یگسترش تصـوف و پ  ییشده است به چرا ینوشته سع
  ننده داده شود.کقانع 
ل ی ـر در آمـده، امـا بـه دلا   ی ـتحر در مورد تصوف بـه رشـته   يها و مقالات متعددتابک

پوشـش   ين بـرا یمتر توجه شده است. بنـابرا کان یآن در دوره سلجوق يامدهایگسترش و پ
ن مهـم ضـرورت   یپرداختن به ا یران اسلامیخ و فرهنگ ایاز تار ین خلأ و شناخت بخشیا
شده و از منابع  يآورجمع ياهتابخانکن نوشته با روش یه اطلاعات اکابد. گفتنی است ییم

  د بهره گرفته شده است.یقات جدیدست اول و تحق

  عوامل گسترش تصوف در دوره سلجوقي
  الف. نقش طبقه حاكم در گسترش تصوف

ار پرحـرف و  یشود، مسـئله بس ـ یاطلاق م یه عموماً بر عرفان اسلامکتصوف  يها خاستگاه
نقطـه   1.سـت ین یکن تصوف بـوده، ش ـ یآغازران مهد پرورش یه اکنیاست، البته در ا یثیحد

گیر شدن آن، در دوره حاکمیت ترکمانان سلجوقی به وقوع پیوسـت و در میـان    شروع همه
از عوامل مهم گسترش تصوف در این دوره، توجـه   2اقشار غیر ثروتمند جامعه رواج یافت.

اکثـر  «اسـت.  ن مطلب یالدین کرمانی گویاي ا باشد که گفتار افضلیطبقه حاکم به تصوف م
مدارس و رباطات و بقاع و مساجد و منارات که در بلاد مشرق و مغرب است، همه از بنـاء  

  پردازیم.حال به بررسی این موضوع می 3».سلجوقی است ملوك و وزرا آل

  . حاکمان1
هاي حاکمان از صوفیان و گسترش تصـوف در جامعـه، ناشـی از اهـداف     در واقع، حمایت

لمبـتن   زیرا صوفیان جایگاه خاصی در بین مردم داشتند. به قول آن سیاسی و عقیدتی است،
اي داشتند: سادات و صوفیان. از  دوگروه از طبقات مذهبی در جامعه، موقعیت و پایگاه ویژه
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سادات که بگذریم، دومین گروه، یعنی صوفیان، پیروان زیادي در بین مردم داشـتند، از ایـن   
سـت آنهـا را زیـر چتـر خـود      یبا یشد، بلکـه م ـ  غافل می بایست از آنها رو طبقه حاکم نمی

ایـت از صـوفیان   مهـاي خـود، ح   ها بـا سیاسـت   بنابراین براي همراه کردن توده 4گرفت. می
افت. علاوه بر این، از آنجا که مسئله مشروعیت اسلامی حاکمان سـلجوقی و  ی یضرورت م

لـزوم توجـه بـه گسـترش     همچنین وجود دشمنانی چون اسماعیلیان و فاطمیان مطرح بود، 
  کرد.تصوف را دوچندان می

بایسـت در امـور نظـامی جسـت، زیـرا       دلیل دیگر حمایت طبقه حاکم از صوفیان را می
خـارجی و درگیریهـاي داخلـی    هـاي   صوفیان توانایی متحد کردن مردم را در مقابل هجـوم 

آوردن مراسم غـزوه  داشتند و جداي از آن در اوایل دوره سلجوقیان، صوفیان و زهاد به جا 
کردند و بعضی از آنها قسمتی از ایـام خـود را   با کفار را جزء لوازم عبادات واجب تلقی می

-یکه براي آمادگی جهت دفاع از ثغور اسلام به وجود آمده بـود، بـه سـر م ـ    ییها در رباط
گیري سلجوقیان در دسـتور کـار قـرار گرفـت کـه       توجه به صوفیان در اوایل قدرت 5بردند.

بیک قبل از نبرد دندانقان  یند دیدگاه سیاسی و عقیدتی حاکمان بود. طغرل بیک و چغريآرب
خ، ملـک  ی، ش ـیبوس ـ در میهنه به دیدار شیخ ابوسعید ابوالخیر رفتنـد. گوینـد بعـد از دسـت    

که قابل تأمل است. راوندي دیدار طغـرل را بـا سـه     6خراسان و عراق را به آنها واگذار کرد
ت مکتوب کرده است. به موجب روایت نویسنده راحـۀ الصـدور در سـال    تن از اولیاي وق

-، وارد همدان شد بر درِ همدان به دیـدار بابـا  ین سلطان سلجوقیوقتی طغرل، نخستق 447
اي شیفته گونه بود، سلطان را گفـت:  طاهر، بابا جعفر و شیخ حمشاد رفت، بابا طاهر که پاره

ز این سؤال دل طغرل متـأثر شـد و گریسـت و بـا     اي ترك! با خلق خدا چه خواهی کرد؟ ا
  7فرماید: با عدل و احسان. درویش عهد کرد که با خلق چنان رفتار کند که خداي می

تمـاس   8طغرل نیز با ابوسعید دیدار کرده اسـت.  يگفته شده که ابراهیم ینال، برادر مادر
مختلـف ادامـه یافـت.     با خانقاه ابوسعید در میهنه پس از دوران طغرل بیک نیـز در مقـاطع  

اند. سنجر پـس از فـرار از    ظاهراً سنجر مرید شیخ مهدي مروزي خادم خانقاه ابوسعید بوده
آن منطقـه   یبراي آبادان یو اقدامات» جایی مبارك بود«دست غزان به میهنه روي آورد، چون 

د و عادت پوشی میالدین شالوسی را نویسد که سنجر خرقه قطبیاسفندیار م ابن 9انجام داد.
در مقامات ژنده پیل از رابطه سلطان سنجر با شیخ احمد جـام،   10داشت به صومعه او بیاید.
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بـاره توجـه   بوري درهرالـدین نیشـا  یظ 11معروف به ژنده پیل در معدآباد سخن رفتـه اسـت.  
  سنجر به طبقات مذهبی چنین آورده است:

بدال و زهاد و عباد نفسـی و  وي علما و حکماء دین را بغایت احترام و قیام نمودي و با ا
مؤانستی تمام داشتی و با ایشان خلوتها و جمعیتها کردي و بیشتر اوقـات قبـاء زنـدیجی    

  12پوشیدي یا عنابی ساده.
ه ک ـ ییهـا يریها و درگاي داشتند که در خصومتچنان مرتبهشیوخ صوفی در این دوره، آن

داشت، به صورت واسطه و شـفیع  ان و سنجر وجود یخوارزمشاهۀ مؤسس سلسلآتسز  انیم
ق  543نشین در سـال   کردند. براي مثال، به درخواست اتسز، آهو پوش زاهد خلوت عمل می

این روابط عالی حاکمان با صوفیان تنها به دورة سـنجر و   13شفاعت کرد.آتسز  بین سنجر و
مسـعود   اي که درویش نوازي و درویش بخشاییِ سلطانشد، به گونهقبل از آن خلاصه نمی

  14ارسلان از دید منابع به دور نمانده است. بن و سلطان طغرل

  . خواجه نظام الملک2
وزیر در دورة سلجوقیان، اغلب تأسیسات مذهبی و اوقاف را نیز در اختیار داشت. همچنین 

هـاي  او در تشویق و حمایت از علما و تأسیس مدارس و مراقبت از پیروان تصوف و فرقـه 
  15سنن، دست داشته است.متمایل به مذهب ت

الملک بود یکی از وزراي مقتدر دورة سلجوقی که به این مهم توجه داشت خواجه نظام
ب بـه اتفـاق   ییاد نموده است. وي قر» الدولۀ النظامیه«اثیر از دورة وزارت او با عنوان  که ابن

آورد. خواجـه  یشاه را به اجـرا در م ـ کارسلان و ملساله الب یدورة س یومتکح يراهبردها
نمودن آن  یدفع و خنث يخطر دشمنانی چون اسماعیلیان و فاطمیان را درك کرده بود و برا

کـرد کـه حرمـت    ن سفارش مـی یدر پی ائتلاف طبقه حاکم با طبقات مذهبی بود و به سلاط
رنـد.  ییـا دو بـار علمـاي دیـن را نـزد خـود بپذ      بار،  اي یکعلماي دین را نگه دارند و هفته

افزاید که نیکوترین چیزي که پادشاه را باید دینِ درست است، زیرا پادشاهی  و میهمچنین ا
هر گه که در مملکت اضطرابی پدید آید در دین نیز خلل آید، بـددینان   16و دین دو برادرند.

و مفسدان پدید آیند. هر گه که کار دین با خلل شود مملکت شوریده بود و مفسدان قـوت  
  17شکوه و رنجه دل دارند و بدعت آشکارا شود و خوارج زور آرند. گیرند و پادشاه را بی

نمـود. مجلـس    با این اوصاف توجه به طبقات مذهبی و مخصوصاً صوفیان حتمـی مـی  
او هر سال سیصـد   18داد. خواجه، معمور به فقها و صوفیه بود و صوفیان را انعام بسیاري می
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اي این مخـارج مسـرفانه   19کرد.انفاق میهزار دینار براي رفع حاجات فقها و صوفیه و قراء 
کرد و نیز برآوردن مدارس، بـه  که وي صرف حقوق تقاعد و مدد معاش طبقات مذهبی می

عنـوان   اي از متصـوفه را کـه بـه   الملک پـاره نظام 20نمود.شهرت و محبوبیت وي کمک می
جاسوسـی   بازرگان و سیاح به همه اطراف رفته و همه جا گشت و گذار کرده بودند، بـراي 

الشعراي ملکشاه بود شکوه کرده بود که خواجـه بـزرگ،   معزي که امیر 21دانست.مناسب می
احترام صـوفیه   22پرداخت.در حق شعر اعتقادي نداشته و از ائمه و متصوفه به هیچ کار نمی

-الحرمین ابوالمعالی و ابوالقاسم قشیري بـه ملاقـاتش مـی   داشت هنگامی که امامرا نگاه می
ناگفته نماند که خواجه خود صـوفی   23نشاند.کرد و بر مسند خود میاکرام بسیار میآمدند، 

-مشرب بود و ابوعلی فارامدي صوفی را در محضر خویش بر همه علما و فقها مقـدم مـی  
ایـن دیـوان سـالار     25کرد و با وي مرتبط بود.از ابوالقاسم قشیري سمع حدیث می 24نشاند.

دارد کـه هـر چـه    رفـت و اظهـار مـی   بود و به دیدار وي می برجسته مرید ابوسعید ابوالخیر
بنابر این، توجه خواجه بزرگ بـه صـوفیان و سـاخت     26یافتم از برکات شیخ بوسعید یافتم.

  ها براي آنها در گسترش تصوف نقش به سزایی داشته است.ها و خانقاهرباط

  گسترش تصوفب) نقش فقها در 
یخ بعد از آن عصر که قبل از پیدایش رسـمی سلاسـل   در توالی طبقات صوفیه و تعالیم مشا

و طرایق صوفیه معمول بود، تدریجاً سکر و سماع و شطح و ملامت احوال مشابه به اباحـه  
در جریان تصوف راه یافت و از یک سو، تصوف را نزد متشرعه مورد سوء ظن بیشتر قـرار  

شود،  ق در معرفت محسوب میداد و از سوي دیگر، آن را به آنچه عرفان نام یافت واستغرا
ق) که در تلفیق شریعت و طریقت 505يتر کرد. فقط ظهور امام محمد غزالی (متوفا کنزدی

موجب شد تا به رغم ماجراي حلاج که خاطره آن هنوز در اذهان بـاقی   27سعی جدي کرد،
بود و تصوف را نزد متشرعه از اعتبار انداخته بود، دوباره مورد توجه و قبول بیشتر متشرعه 
فقها، خاصه اشعریه و شافعیه سازد و ادامه حیات آن را در جامعه اسلامی ممکـن و عـاري   

القضــات  ق) و عــین520ينقــش احمــد غزالــی (متوفــا از اشــکال نمایــد. در ایــن میــان از
ق) نباید غافل بود. شیخ احمد غزالی 467يق) و ابوالقاسم قشیري(متوفا 525همدانی(مقتول

قـت  یعت بـا طر یشـر  یک ـیالقضات همدانی با وجود اشتغال به امور شـریعت در نزد  و عین
است، تفـاوت بـارز دارد.    ردند که احوال آنها با آنچه از خواجه عبداالله انصاري نقلکتلاش 

دارد تصـوف را همـواره یـک جریـان واحـد،      و این نکته از مواردي اسـت کـه معلـوم مـی    
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خ یو ش ـ يالاسلام هرات خواجـه عبـداالله انصـار    خیرد. شکنواخت و همگون نباید تلقی  یک
عت نظـر مسـاعد   یقـت بـا شـر   یطر یک ـیجام در نزداحمد خ یل، معروف به شیاحمد ژنده پ

ین یه از آن ابوالقاسم قشیري در رساله خود در امر توجه به تصوف و قبول آگذشت 28داشتند
  29صوفیان که مبنی بر جذبه اتحاد با ذات الهی باشد، اصرار ورزیده است.

شک، ابوحامد  گذاري کنیم، بی اگر جریان توجه فقها به تصوف را یک انقلاب فکري نام
سـنت   یـک سـو، بـه فقهـاي اهـل     زالی از گیرد. غمحمد غزالی در رأس این انقلاب قرار می

-به زهد و عرفان صوفیان که با حس خداشناسی شدیدي که در وجود آدمی بر میقبولاند، 
انگیزاند، پرورنده و ضامن دین، و اجماع جامعه، ملاك پاکدامنی و پرهیزکاري مـرد عـارف   

ن مـورد قبـول و   اي هم موفق شدند و در این راه، زهد صـوفیا  است، گردن نهند. و تا اندازه
گمـان   بـه تصـوف بـی   غزالـی  علاوه بر ایـن، رو آوردن   30تصدیق فقهاي سنی قرار گرفت.

هاي صوفی  تأثیري مسلم بر آشتی میان تسنن و تصوف داشت و این توفیقی بود که طریقت
  31کردند. هاي تبلیغی پیدا نمی بدون آن مجالی براي مخالفت

کند بعد از رهایی از شک خویش، طالبان راه حـق  امام غزالی چنان که در المنقذ نقل می
-یدر عصر خود را منحصر در چهار فرقه یافت: متکلمان کـه خـود را اهـل رأي و نظـر م ـ    

شمردند و تعلیم خود را از امـام معصـوم   یخواندند، باطنیه که خویشتن را اصحاب تعلیم م
تند و صـوفیه کـه خـویش را    پنداش ـیکردند، فلاسفه که خود را اهل منطق و برهـان م ـ  اقتباس می

دارد که پس از آزمـودن هـر   یاظهار م یدیدند. غزالیخاصان حضرت و اهل مشاهده و مکاشفه م
دهـد کـه ایـن انـدازه     بردن به نقاط ضعف آنها به تصوف گرایید. وي ادامـه مـی  کدام از آنها و پی

هـا،   بهترین سـیرت  دانستم که صوفیان همان سالکان خاص طریق خداي تعالی هستند. سیرت آنها
 هاسـت. بالجملـه چـه تـوان گفـت      ترین خلـق هاست و اخلاق آنها پاکیزه ترین راه راه آنها صواب

طریقیتی که طهارت آن تطهیر قلب باشد از ما سوي االله، آغاز آن اسـتغراق قلـب باشـد در    درباره 
ن چنـین ادامـه   بـاره صـوفیا  همچنین در 32.ذکر خدا و پایان آن عبارت باشد از فنا شدن در خداي

انـد کـه    عنی فیلسوفان)، بلکه در هر عصري، گروهی از این متألهـان بـوده  یدهد در عصر آنها ( می
انـد و بـه برکـات وجـود ایشـان      گذارد، زیرا آنها اوتاد زمـین خدا عالم را از وجود آنها خالی نمی
  33.داندنان میگردد و آنگاه اصحاب کهف را هم از شمار آباران رحمت بر اهل زمین نازل می

اصـلی دارد کـه هـر یـک از ایـن مقامـات       » مقامـات «طریق عرفانی وي ده مرحلـه یـا   
-مخصوص کسب یکی از صفات رستگاري یا منجیات است. غزالی مقامات مزبور را به نام

  هاي صوفیانه زیر مرسوم گرداند:
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خـوف یـا    -3هـا،   ر یـا شـکیبایی در بـدبختی   کصبر و ش -2ظهار پشیمانی، اتوبه یا  -1
محاسـبه و   -6ا درویش اختیاري، یفقر  -5صدق و اخلاص در نیت،  -4ترس از خداوند، 

  و شوق رضـا یـا عشـق عرفـانی بـه خـدا،      محبت  -9ل، کد و تویتوح -8ر، کتف -7مراقبه، 
  34ردن مرگ.کاد ی -10

  ها در گسترش تصوف ج) نقش خانقاه
 أرباط اسـت. سـازمان ربـاط منش ـ    ،شد یاجرا م یه در آن اعمال خانقاهک ییها انونکاز یکی
 ،دی ـبـه وجـود آ   یه خانقاه رسـم کش از آنیباشد و پ یخانقاه و امور مربوط به آن م شیدایپ

بردند یان در آنجا به سر میان و صوفکاز سال یه برخکبود  يزکمحل و مر ،يمرز يهارباط
 يا  زهیها، انگ رباط ان و مرابطان دریگرد آمدن غاز 35پرداختند.یم یاعمال خانقاه یو به برخ

عبـادت و انجـام    يه بـرا ک ـرد ک ـیز وادار م ـیرا ن ین اسلامینخست هاي ان قرنیه صوفکبود 
تصـوف   کمسل یعمل يهاهیپا ،يمرز يهااز همان رباط 36آورند. يبدآنجا رو ینیض دیفرا

 ار و اعمـال کز افکن مرایبه صورت نخست يمرز یرباط يهاسازمان ،. در واقعشد یاستوار م
گر یز دکن تصوف در حوزه بغداد و مراییآ يو نظر یو سپس مسائل عمل، آمدهدر  یخانقاه

و  د آمـد ی ـپد ییهاخانقاه یغالب نقاط قلمرو اسلام بعد از آن درو گرفت مورد بحث قرار 
ل قـرن  ی ـهـا از اوا خانقـاه  37.شـد  مـی ن ییح و تبیقت تشریطر کمسل یو عمل يمسائل نظر

گـر بـه   ید يه فـارس و جاهـا  ی ـمنطقه خراسان، ناح در ینواح یدر برخ یچهارم به صورت رسم
  38.دهدیم یاز آنها آگاه يتعداد از ،ن قرنیمنش ا ی، جهانگرد صوفیه مقدسکوجود آمدند 
ق) نخستین قطب صوفی بود کـه بـراي عبـادت و سـلوك     441ـ356الخیر (ابوابوسعید 

هـا سـامان   زندگی اجتمـاعی در خانقـاه  صوفیان احکام خاصی تدوین کرد تا از این طریق، 
یابد. بدین ترتیب، تا اواخر سده پنجم هجري خانقاه محلی بود که هم نیازهـاي افـراد غیـر    

هـاي سـر سـپرده بـه مـراد و مرشـد خاصـی را تـأمین         وابسته به نظام خانقاهی و هم گروه
اه و الملـک از تصـوف و سـاخت خانق ـ   هاي خواجـه نظـام  ن قرن حمایتیدر هم 39کرد. می

به آنها باعث رونق هر چـه بیشـتر آنهـا شـد، همچنـان کـه        40همچنین اختصاص موقوفات
اعیان و اشراف و حتی شاهزادگان و خلفا موجب شد که طی چند دهه، تقریبـاً   يهاتیحما

ها براي صوفیان که دوست هایی پدید آید که این خانقاهدر کل خاور نزدیک اسلامی خانقاه
هـاي مدرسـی متکلمـان و    دادند با فعالیـت را رها کنند و ترجیح مینداشتند زندگی شهري 

هـاي خواجـه   جاذبه خاصی داشت. گفتنی اسـت کـه حمایـت    41فقها ارتباطی داشته باشند،
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هـاي صـوفیه نیـز    الملک و طبقه حاکمه به حدي پیش رفت کـه حتـی برخـی از ربـاط    نظام
  42دار شدند.کتابخانه

ارس، نوعی انضباط مبتنی بر سلسـله داشـتند کـه در رأس    ها به تقلید از مدظاهراً خانقاه
سازمان آن یک شیخ مرشد بود و طالبان سلوك بر حسب طول میـزان اقامـت و ارتبـاط بـا     

کردند و هـدایت و محبـت و تربیـت سـالکان تـازه بـه آنهـا        خانقاه، مراتب مناسب پیدا می
اي از خانقاه با همـان آداب  بهشدند و هرگاه شعفه شیخ مییشد. بعضی از آنها خلواگذار می

آمد، کسانی که خلیفـه شـیخ   و اصول آن در شهري دیگر یا در جاي دیگر شهر به وجود می
شـدند  آمدند، سرپرست خانقاه جدید مـی در خانقاه اصلی بودند یا در ردیف او به شمار می

بنا و توسعه این هایی که براي و خود آنها و پیروانشان پیروان خانقاه اصلی بودند. با فرصت
ها به وجود آمد، در هر خانقاه به اقتضاي تجربه و تربیت شخصی آن، رسـوم و  گونه خانقاه

اي از رسـوم توبـه و   آدابی کـه شـیخ در تربیـت عبـادات و ریاضـات قائـل بـود، مجموعـه        
آمد کـه   گزینی و طریقت خانقاه و آداب و عبادات و اواراد به وجود می نشینی و خلوت چله

هاي تابع نیز همچنـان پیگیـري   طرز تربیت و ارشاد شیخ را متضمن بود و درخانقاه خلاصه
این، فقط بنابر 43.گشتیشد و به عنوان طریقه شیخ یا تعلیم وي به طالبان جدید تعلیم ممی

شـدند   هاي تابعی می ساخت اولیه خانقاه نبود، بلکه آنها داراي سلسله مراتب آداب و خانقاه
  .کردبه توسعه تصوف کمک میکه هر چه بیشتر 

هاي متعددي در اواخـر دوره سـلجوقی و بـه بعـد     گیري طریقت ها سرآغاز شکلخانقاه
ق) بود که در آغاز،  426یافته صوفی در ایران، کازرونیه شیراز ( شدند. اولین اخوت سازمان

کتـب در  ها، سـه شـاخه از یـک م    ترین طریقه واقعی، اما مهم» طریقه«مکتبی عرفانی بود نه 
اصل مشترك (جنیدیه) بودند کـه عبـارت بودنـد از: خواجگـان (کـه یوسـف همـدانی، در        

م. آن را تأســیس کــرد) و خصوصــاً در خراســان از طریــق 1140ق/ 535گذشــته بــه ســال 
الدین کبري (مقتول  گسترش یافت. دوم، کبرویه که توسط نجم» یسویه«اش موسوم به  شعبه

ن تأسیس شد. سوم، سلسله معروف قادریه که چند دهـه  م) در خراسا1221ق/ 618در سال 
م)  1161ق/ 561پس از مرگ بنیادگذار آن، شیخ عبـدالقادر گیلانـی ( در گذشـته بـه سـال      

  هاي غیر از ایران ایجاد شد.و طرایق دیگري که در سرزمین 44تشکیل گردید

  هاي عقيدتي در گسترش تصوفد) نقش هرج و مرج
محدثان از یـک سـو، متکلمـان و فلاسـفه از سـوي دیگـر، در        در کشمکشی که بین فقها و
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شـد،  گرفته بود و مباحثه اهل مدرسه، اسـباب وحشـت و حیـرت جوینـدگان حقیـت مـی      
پا، پدید آمـد و هـم در بـین آنهـا نشـر و       شتر از میان مردم طبقات ساده و بییتصوف هم ب

ه ک ـ رسه دوري جست، چنـان رواج یافت، اما با آنکه همچنان از مدرسه و قیل و قال اهل مد
نزد عام و خاص مقبولیت یافت که به زودي نزد اهل مدرسه هم مرغـوب شـد و حتـی بـه     

  45عنوان نوعی علم در مدارس نیز موضوع بحث و تعلیم قرار گرفت.
هـایی کـه   هـا و کمشـکش   هاي مذهبی نامید و این مجادله این دوره را باید دورة مجادله

شیعه و سنی و دیگـران را بـه خـود مشـغول داشـته بـود، بـه        متعصبان معتزلی و اشعري و 
طرف و به خود مشغول بودند، مجال داد که با فراغـت  جماعت صوفیه آنها که در قضایا بی

بال کار کنند. وانگهی یک دسته از مرتاضان این طبقه، صاحب کشـف و کرامـات بودنـد و    
در  46بردنـد. و بدان فرقه پناه میهاي ظاهري گریخته گرویدند و از کشمکشمردم بدانها می

معروف قرن ششم، در وصف اوضاع عصر  يسرا دهی، قصین اصفهانیالده جمالکنجاست یا
  د:یگویبوده، م یدتیعق يهاه متضمن هرج و مرجکخود 

  47ر و داریدر مساجد زخم چوب، در مدارس گ   ن قاعدت شد مستمریآخر اندر عهد تو ا

  گسترش تصوف) نقش عوامل اقتصادي در   ه
رانی و سردرگمی مـردم از نظـر اقتصـادي، فشـارهاي     یهاي سیاسی علاوه بر حهرج و مرج

نمـود.  ز مهیـا مـی  ی ـنه را براي چپـاول و غـارت توسـط دزدان ن   یکرد و زمزیادي بر مردم وارد می
داد آن را در خانقاه که دنیا گریـزي، فقـر   فردي که درچنین شرایطی همه چیز خود را از دست می

التصوف تـرك  «کردند: و صوفیان آن را این گونه توجیه می یافتکرد، میو درویشی تبلیغ می
یا  48»التکلف؛ و هیچ ترا از توئی تو نیست، چون به خویشتن مشغول گشتی از او باز ماندي

  49».آنچه در سرداري بنهی و آنچه در کف داري بدهی و آنچه تو آید نجهی«
منعکس کننده نارضایتی مردم از حرص و ثروت و   غالباً هاي تصوف نیز برخی از طریقه

کـه جاذبـه    50زندگی کاهلانه و پر تجمل و مشحون از گناه بزرگان ثروتمند و بازرگانان بود.
شان پاي به خانقاه  خاص خود را داشتند. علاوه بر این، گروهی نیز به دلیل مایحتاج زندگی

ــه تکــدي  ــاس درویشــی ب ــد. پرگــري مــینهــاده و در لب ــان از جهــت آخــرت «داختن طلب
طلبان به سبب آسایش و تفریحی که در تصوف هست، بـدان   نمایی صوفیان، و دنیا پارسایی

گویـد:  معـاذ مـی   بـن  به همین دلیل بود که ابوالقاسم قشیري از قول یحیـی  51».متمایل شدند
  52».صوفی پوشیدن زهد نیست، دکانی است«
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  سازگاري روحيه مردم در گسترش تصوف و)
یکی از عوامل مهم گروش مردم به تصوف، سازگاري روحیه مردم با تصوف بـود. از آنجـا   
که تصوف بر طریقت تأکید داشت و لبریز از تسامح و تساهل بود، در برابر شریعت خشک 

گرفت که تعصب از اصول جدایی ناپذیر آن بود، بنابر این، تصویف پذیرفتـه  قرار می یتسنن
بخش اعظم جمعیت شهرهاي ایران اشعري مذهب بودند و برخی از شد. از سوي دیگر،  می

سب، با اصول مذهبی آنها سـازگاري کامـل داشـت کـه     کهاي تصوف، چون توکل و  آموزه
هـن ترکمانـان،   کشد. و گذشته از این، اعتقـادات  هاي اعتقادي آنها می باعث نزدیکی اندیشه

آنهـا را بـه اسـلام و تصـوف      53انی ـانروح ییشگویو پ یت، احترام به قاضیر الوهکمانند تف
ن ایلیاتی زندگی کردن برخی از اقوام ترکمانان رعایت اصول تصوف یرد. همچنکیم کینزد

-یاخلاق ناگفته نماند برخی از مردم نیز به دلیل بی طور  نمود. همینتر می را براي آنها آسان
ه گفتـه شـده اسـت کـه     ک هایی که در جامعه حاکم بود، به تصوف گروش پیدا کردند، چنان

  54و تبهکاري خویشن به تصوف گریخت. يشیخ احمد ژنده پیل، از شراب خوار

  پيامدهاي گسترش تصوف در دورة سلجوقي
  الف) پيامدهاي اجتماعي

وجـوي   تصوف به عنوان میراث ارزنده اسلام در پرستش خداي تبـارك و تعـالی و جسـت   
توانست تسـکین بخـش آلام   ویی که میحقیقت از راه کشف و شهود مطرح بوده و تنها دار

ها مطرح شـود، چیـزي جـز تصـوف نبـوده اسـت. در        خانمانیها و بیمردم در کشکمکش
رستگی و آزادگی، صفا و دفع ظاهرپرستی، گرایش بـه  آ تصوف، احترام به انسانیت، تعلیم و

تعاون و ایثار، هـدایت مـردم بـه حـق و حقیقـت، تعلـیم عشـق و محبـت، درون پژوهـی،          
گریـزي و   امیداوري و بخشش گناهان نهفته است. سـواي از آن، دنیـا   55اعتباري به مرگ، بی

شـدن صـوفیان در صـحنه اجتمـاعی در      ا و همچنین انزوا گزینی و منفعلینابکار دانستن دن
از مـوارد، جمـود فکـري و اجتمـاعی بـه همـراه داشـته اسـت. از آنجـا کـه دامنـه             يا پاره

کرد با برخی از خرافـات عـوام    هاي پایین جامعه رسوخ پیدا می هاي صوفیان تا لایه طریقت
  نمود. بخش می شد که در جاي خود براي اسلام زیان آغشته می

اسـلام   یسزایی داشته اسـت، حت ـ  تصوف در گسترش اسلام در نواحی مختلف نقش به
امـر بـه    56گـرد صـورت گرفـت.    ان دورهیغ صـوف ی ـجه تبلیز ظاهراً در نتیان نیآوردن سلجوق
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معروف و نهی از منکر صوفیان قطعاً نتیجه بخش بوده است. هرچنـد تسـامح و تسـاهل در    
هاي اوایل عصـر سـلجوقیان بـود، امـا      منش صوفیان وجود داشت و تعدیل کننده کشمکش

 هاي مذهبی، این تسامح رنگ باخت تا جایی کـه سـعدي بـه زبـان طنـز      تحت تأثیر مجادله
ودند در معنی جمع و اکنون قومی هستند به ظاهر جمع و اي ببیش از این، طایفه«گوید:  می

  57».در معنی پریشان

  ب) پيامدهاي سياسي
کرد و از آنجا هاي استبداد را مستحکم میل به جبر، پایهیگسترش تصوف با بار معنایی متما

-تـر مـی   ها را محکـم خورد، این پایهکه تقدیرگرایی صوفیان با جبرگرایی اشعریان پیوند می
گـري بـود، در   گري و اشـعري ییندي از صوفآهاي تقدیرگرایانه که بررواج این اندیشه کرد.

  خورد: اي از هر دو نگرش است به چشم میزهیشعر سعدي که آم
 بخت و دولـت بـه کـار دانـی نیسـت     
 افتـــاده اســـت در جهـــان بســـیار   
 کیمیــاگر بــه غصــه مــرده و رنــج    
 

ــت    ــمانی نیسـ ــد آسـ ــه تأییـ ــز بـ   جـ
ــد و    ــز ارجمن ــی تمی ــوار ب ــل خ   عاق

ــنج  ــه گـ ــدر خرابـــه یافتـ   58ابلـــه انـ
از تـاریخ،   یهایالبته چنین رویکردي به استبداد و ظلم، همیشگی نبوده است، بلکه در بخش  

  خانقاه مأمنی براي گردهمایی ناراضیان سیاسی علیه طبقه حاکمه بوده است.
ــل مغــولان را رواج برخــی   ــان در مقاب ــونی ایرانی ــان چیســتان، زب از  گروهــی از محقق

 59»بیهـوده بـودن کوشـش   «و » بـدي جنـگ  «، »بـی ارجـی جهـان   «هاي صوفیان چون  آموزه
همچنـین حملـه    60ـ خواندند. باد استغنا نیازي خداوند  ـ دانند. عارفان عصر آن را باد بی می

مغول را از جانب خدا براي گرفتن انتقام خون شیخ مجدالدین بغدادي کـه توسـط سـلطان    
بدیهی است که مقتضـیات زمـان آنهـا را بـه      61بود، پنداشتند. محمد خوارزمشاه کشته شده

  چنین پنداري واداشته بود.

  ج) پيامدهاي فرهنگي
 يهـا تـاب کو آمـوزش   یس علـوم اسـلام  ی، تدریت اسلامیم و تربیها مسئله تعلدر خانقاه

تـاب  کق 473ـ   463 يهـا  در سـال  يمورد توجه بوده است. خواجه عبـداالله انصـار   یعرفان
 62رد.ک ـیان م ـی ـشنوندگان ب يبرا یق را در خانقاه به زبان فارس412 یه سلمیالصوفطبقات 

اصطلاحات و مفاهیم تصوف به غناي زبان و ادبیات فارسی کمک شایانی کرده است. نفوذ 
ها موجب شـد کـه شـعر پارسـی از     افکار عرفانی در شعر پارسی و راه یافتن شعر به خانقاه
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د، در وسعت موضوعات آن افزایش بسیار حاصل شود و سـادگی  محیط محدود دربارها بیرون آی
بیان و قوت احساسات و عواطف در آن دو چندان گردد. و از این پس، حتی در دشوارترین ایـام  

و  هـا و اهـل آن بودنـد   تاریخی ایران یکی از پشتیبانان بزرگ شعر در این سرزمین همـین خانقـاه  
 63وه آن افزود.کاشعار گردید و بر جلا، رونق و ش هاي لطیف عارفان، صیقلافکار و اندیشه

الطیر، عطار نیشـابوري  توان به صاحب کتاب منطقاز بارزترین شاعران صوفی این دوره می
  الحقیقه اشاره کرد.حدیقۀ  یعنیالمعارف تصوف، صاحب دایرة  يغزنو ییو سنا

القضات همـدانی در  نسب اعتقاد دارند. عیکل به جبر هستند و به مسئلۀ یصوفیان، متما
  گوید:ن باره مییا

مسـخر   ین است، اما آدمیمع يارکمسخر  یکیوتست، هر کو مل کز! هرچه در ملیعز يا
 ـه احراق بر آتـش بسـتند، اخت  کست: چنانیه مسخر مختارکست، بلین نیار معک کی ار در ی

  64بستند. یآدم
سته و آراسـته خداونـد   ید، شایبایرده خداوند مکار یاخت«دارد: یر اظهار مید ابوالخیا ابوسعی
  65».دیایار نکار بنده به ید، اختیبایم

ت بـا  ین وضـع ی ـنـدارد. اگـر ا   یدر اندیشه صوفیان، اراده و اختیار انسانی جایگاه چندان
ار ی ـان را بـه اراده و اخت یروان صوفینگرش پر باشد، حال، یپذ هیتوج ینگرش مقدسانه صوف

ترین فضیلت، کشف اسـرار خلقـت اسـت کـه      که بزرگرد؟ درحالی ک یابید ارزیچگونه با
شدن تصوف وقتـی قـوه تعقـل و    گیرباشد و با همهمستلزم اتکا به عقل و خرد و اندیشه می

چـرا  «پی دارد که سرآغاز انحطاط است نه پویایی،   شود، جمود فکري دررنگ می اختیار کم
بالخصـوص در میـان انسـان و    که معتقد به جبر، چون رابطه سببی و مسـببی را در اشـیاء،   
آینده سعادت بـار یـا شـقاوت      اعمال و شخصیت روحی و اخلاقی او از یک طرف و میان

بارش از یک طرف منکر است، هرگز در فکر تقویت شخصیت و اصلاح اخـلاق و کنتـرل   
  66».کند افتد و همه چیز را حواله به تقدیر می اعمال خود نمی
ه ویـل دورانـت اعتقـاد بـه     ک ـر در اسلام باعث شده ایان به اختیان و اشعرینگرش صوف

ه اعتقـاد بـه قضـا و قـدر،     ک ـند کن اظهار نظر یقضا و قدر و جبرگرایی را به هم ببافد و چن
را از لوازم تفکر اسلامی کرده است و همین عقیده در قرون اخیر، مانع پیشـرفت   ییجبرگرا

  67شد و اندیشه آنها را از کار انداخت. ها عرب
پیامدهاي فرهنگی گسترش تصوف، مخالفت با علوم عقلی، به خصوص فلسفه  از دیگر

بود. صوفیان هر چه به نظر خود دریافته بودند علم باطن نامیدند، و در مقابل، علم شـریعت  
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شـمردند. مخالفـت   و علم ورق را در مقابل علم خرق ناچیز مـی  68خواندند را علم ظاهر می
خود را با فلسفه بر اسـاس جمـود بـه     يگرزهیستته؛ عارف، داش ینیزه دیعرفا با فلسفه، انگ

ظواهر و تعصب در این مقام استوار ساخته است. آنچه موجب شده است که عرفاي عـالی  
مقام با دیده تحقیر به فلسفه بنگرند جز علو مقـام و رفعـت درجـه در وراي سـلوك، چیـز      

ه است و به همـین دلیـل   دیگري نیست. عارف با قدم سلوك و معرفت، طی طریق حق کرد
هاي فلسفی را کودکانه دانسـته  نگرد، تکلیف استدلال و کوشش همه چیز را به دیده حق می

و ارزش چندانی براي آن قائل نخواهد بود. از این روست کـه مولـوي پـاي اسـتدلالیون را     
  69پندارد.چوبین می

و دیگـر اینکـه   رسـیدند؟  حال سؤال اینجاست که آیا همه صوفیان به این معرفـت مـی  
بخش عظیمی از مردم، پیروان صدیق صوفیان بودند و با رسوخ اندیشه ضد فلسفی در میان 

بخش بزرگی از نیروهـاي جامعـه از عرصـه     هایی شبیه صوفیان داشتند که عملاً آنها واکنش
  شدند.هاي علمی و پژوهشی کنار گذاشته میفعالیت

صوفیان به سبب رفع الحاد با تمـایلات  با توجه به تعصب شدید فقهاي آن عصر برخی 
هـاي فلسـفی و الحـادي     شک، براي رفع اتهام گرایش شدیدتري علیه فلسفه اقدام کردند. بی

رشـف  الشیوخ بغـداد، خـود را بـه تـالیف رسـاله      الدین عمر سهروردي، شیخبود که شهاب
  70در نقد و رد فلاسفه اهل حکمت یونان موظف یافت. ح الایمانیهیالنصا

ق) با وجود کثرت اطلاع و سعه نظـر و احاطـه بـر علـوم     618فریدالدین عطار ( مقتول  شیخ
عقلی و برهانی، مانند اغلب صوفیان، صحت مبادي فلسفه و مفید بودن بحث و استدلال را منکـر  

  انگارد.گیرد و آن را علمی بی ثمر و ناسودمند میاست و فلسفه را به باد انتقاد می
  

ــرم ا  ــو محـ ــن شـ ــرد دیـ ــرد مـ ــرار گـ   سـ
 ــ ــرع نبـــ ــت از شـــ ــم ینیســـ   یهاشـــ

ــت     شـــــرع فرمـــــان پیمبـــــر کردنســـ
ــدان    ــود مـ ــات خـ ــر حیـ ــز بهـ ــم جـ   علـ

  

ــرد     ــزار گـــ ــفی بیـــ ــال فلســـ   وز خیـــ
ــی   ــک آدمـــ ــفی یـــ ــر از فلســـ   دورتـــ
ــت    ــر کردنسـ ــر سـ ــاك بـ ــفی را خـ   فلسـ

  71وز شــفا خوانــدن نجــات خــود مــدان    
  احادیث و سنن و اعراض از اباطیل یونانیان سروده است:  سنایی نیز اشعاري درباره اکتفا به  

  

  شرط مردان نیست در دل عشق جانان داشتن
  تا کی از کاهل نمازي اي حکیم زشت خوي
  صدق بوبکري و حذق حیـدري کـردن رهـا   
  دین و ملت نی و برجان نقش حکمت داشتن

  

  پـس دل انـدر وصـل و بنـد هجـران داشـتن        
ــا  ــل یون ــاد اه ــان اعتق ــتنهمچــو دون   ن داش

  پس دل اندر زهـره فرعـون وهامـان داشـتن    
  72نوح و کشتی و در دل عشق طوفان داشـتن 
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واعظی که در ماه رمضان به هرات آمـده بـود،   را تعصب خواجه عبداالله انصاري و خشم او 
کـه خواجـه در کـلام     بیانگر دیدگاه وي درباره فلسفه است که فتنه عظیمی برانگیخت، چرا

کند که بر اثـر تحریـک   جوزي در المنتظم روایت میه ابنکبود، چنان وي بوي فلسفه شنیده
اش را آتش زدنـد و چـون خـود وي از هـرات بـه      شیخ، عامه بر این واعظ شوریدند، خانه

پوشنگ گریخت و به قاضی ابوسعید فوشنجی مدرس نظامیه پناه برد، مردم او را تا پوشنگ 
سر در مدرسه او را سیاه کردند و فتنه چنان بالا ها رفت و دنبال کردند، به قاضی هم اهانت

، خواجـه  کالمل ـالملک وزیر ناچار شد در آن دخالت کند و تا نظـام گرفت که خواجه نظام
  73سالگی از هرات تبعید نکرد، فتنه نیارامید. 82عبداالله انصاري را در سن 

بلکـه در ایـن    شـد، گفتنی است که مخالفت با فلسفه نه تنها از طرف صوفیان اعمال می
دوره تاریخی فقها نیز شدیدتر از صوفیان به مقابله با آن پرداختنـد. تـا جـایی کـه صـوفیان      

ــین  ــون ع ــداري چ ــول نام ــدانی (مقت ــات هم ــهاب 74ق)525القض ــهروردي  و ش ــدین س ال
  هاي فلسفی خود شده و توسط حکم همین فقها اعدام شدند.ق) قربانی گرایش587(مقتول

شیم که علوم دنیوي در آن عصر از همدیگر تفکیک نشـده بـود و   باید به خاطر داشته با
فلسفه به عنوان موتور محرکه علم بـا علـومی، نظیـر ریاضـیات، هندسـه، فیزیـک، منطـق،        
پزشکی و موسیقی پیوند خورده بود. بنابر این، مخالفت با فلسفه تأثیر شدیدي بر رکود ایـن  

که  یگر عالمان اسلامیشد و دیشانده مکه یه به حاشکن فلسفه بود یعلوم داشت. سرانجام ا
  در جامعه نداشتند. یگاه چندانیجامع علوم نبودند، جا

  جهينت
هـا بـا    ردن تـوده کهمراه  يمه براکن، طبقۀ حاین مردم داشتند. بنابر ایدر ب ياژهیگاه ویان، پایصوف

ان ی ـم یدر آشـت  یز سـع ی ـن دوره نی ـا يردنـد. فقهـا  کیت م ـیف حماین طیخود از ا يهااستیس
ن دوره، عصـر  ی ـردنـد. ا کیل م ـیعت داشتند و نگرش بد نسبت به تصوف را تعـد یقت و شریطر

ه جامعه را بـا بحـران   کغزها بود  ت و حملۀیمکاف حاکاز ش یناش یاسیو س يهاي اعتقاد مجادله
 یوفگسـترش تص ـ  يرا بـرا  نهین، زمیرد. بنابر اکیرو م روبه یرانیو ح ی، سردرگميم اقتصادیعظ

، یاس ـیس يامـدها یکرد. گسـترش تصـوف بـا پ   یا میداشت، مه ینسب يه مردم سازگاریه با روحک
د ی ـداشت. البته نبا ییسزار بهیاسلام تأث یفرهنگ يه در اعتلاکهمراه بود  یو اجتماع یفرهنگ
  ز غافل بود.ین یآن، چون مبارزه با فلسفه و علوم عقل یرات منفیاز تأث
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